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 حشمت منصوری منصور و دیوان  و خان 
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 چکیده 

سازد که دارای  پوشش محلی و بومی هر کشوری، بخش مهمی از فرهنگ آن سرزمین را پدیدار می 

  ایرانی، های تبیین و تشریح جایگاه لباس در فرهنگ  یکی از راه های ارزشمند و با قدمتی است.  شاخصه 

- . در این پژوهش به روش توصیفی است   خصوص، شعر ادبیات، به بررسی بازتاب این موضوع در  

منصور و حشمت منصوری بررسی  ی در شعر شاکه و خان لام ی ا زنان  انواع پوشش و جواهرآلات  تحلیلی،  

عنوان  عنوان شاعران سنتی و حشمت منصوری به منصور به دهد شاکه و خان شود. این تحقیق نشان می می 

شاعر معاصر در توجه به پوشش محلی مردم ایلام، از لباس زنان، منزلت اجتماعی و شکوه زن کرد را  

منصور است.  تر از نگرش شاکه و خان اند. دیدگاه حشمت منصوری در این بین وسیع به تصویر کشیده 

در    % 18رواس« با  ر« و »که به منصور و »ه در شعر شاکه و خان   % 45ن« با  روه رد، »سه در میان البسه زنان ک 

نی« و »کلونگ«، هرکدام با  روه است. زیورآلات »بان سه شعر حشمت منصوری بالاترین بسامد را دار 

در شعر حشمت منصوری، دارای بالاترین بسامد    % 36منصور و »گول کیف« با  در شعر شاکه و خان   50%

منصور و دیوان حشمت منصوری و نمونه آماری،  است. جامعه آماری پژوهش، دیوان شاکه و خان 

 اصطلاحات مربوط به البسه و زیورآلات زنان است.  
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 مقدمه

بر   علاوه  لباس،  و  مقابل پوشش  در  محافظت  و  بدن  پوشاندن  یعنی  خود  اولیه  کارکرد 

دارد. پدیده  ... و  اقتصادی  سیاسی،  هویتی،  اجتماعی،  اعتقادی،  کارکردهای  طبیعی،  های 

»الگوی پوشش و کیفیت لباس در هر جامعه، علاوه بر آنکه از شرایط اقلیمی، موقعیت تمدنی  

ها  ها، هنجارها، الگوها و عادات آنپذیرد، از باورها، ارزشو اوضاع اقتصادی افراد تأثیر می

 (. 136: 1394گیرد« )پایدارفرد و دیگران، بهره می

تبارهای  هایویژگی  از  یکی آن  پوشش  کرد،  متمایز  لباس    کرد،   زنان  پوشاک.  هاستو 

  و   مذهبی  اعتقادات  رسوم،  آداب،  با  که   است   آنان  فلسفی  و  فکری   فرهنگی،   نظام  از   بخشی

حتی رنگ لباس در میان زنان تبارهای کرد ایلام ا    .دارد  تنگاتنگ  پیوند   قوم  این   بینیجهان

کند  چون سایر کردها ا حسب سن و سال، وضعیت تأهل و تجرد، دختر و زن و ... تغییر می

های مختلف، باورها و عقاید اجتماع را در زیرا رنگ لباس نیز در یک فرهنگ و میان پوشش

های زندگی، مقام و منزلت  خود نهفته دارد. »رنگ پوشاک در هماهنگی با جنس، سن، دوره

هایی نظیر شرم و حیا،  ها و صفتیابد و با زبان رمزی و استعاری، ویژگیپوشندگان معنی می

وقار و فروتنی، جاذبه و فریبندگی، بزرگی و حقارت، غرور و فروتنی، جاذبه جنسی، شادابی  

و خمودی پیری  وابستگیو سرزندگی،  و  دینی ، قدرت و ضعف  و  و گروهی  قومی  های 

 (. 130: 1395نماید« )کاظمی اسفه،  پوشندگان لباس را نمایان می

های دیداری، اجتماعی و بدین خاطر لباس و زیورآلات به منزله یکی از بارزترین نشانه

توان گفت ناخواسته برای  فرهنگی در متون ادبی، جایگاهی خاص دارد و شاعران حتی می

اند. بالتبع،  پرداخته  -که بازگوکننده مفاهیم متنوعی است  -اعتلای معانی خویش بدین موضوع  

مانند: شاکه،   و شاعرانی  دارد  نیز جایگاهی خاص  ادبیات کردی  و  اشعار  در  این موضوع 

به روشخان داشتهمنصور و حشمت منصوری  اشاره  امر  این  به  به های مختلف  »نگاه  اند. 
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ادبیات یک فرهنگ چونان نگاه به آیینه اهل آن فرهنگ است؛ زیرا خود وسیله ثبت زبان و 

تاریخ و فرهنگ است و مطالعه آثار شاعران و شاهکارهای ادب فارسی و کردی و ... برای 

تاریخ می متنوع در طول  ابعاد موضوعات مهم و  و  راهیافتن طرح  از  تواند  بسیاری  گشای 

  (.146: 1402شناختی باشد« )کنعانی و دیگران، مقولات فرهنگی و تحقیقات جامعه

  زنان ایلام   زیورآلات  و  محلی  پوشش  از  روشن  تصویری  لذا هدف این پژوهش، ترسیم

تبیین این پیشینه  منصوری است   حشمت  و  منصور  خان   شاکه،  شعر  در های ارزشمند  تا با 

ها محقق  شناسی برای آنمردمهای  فرهنگی، ملی، اجتماعی و مذهبی، فضایی فراتر از موزه

شود و شکوه و عظمتی که در ورای این البسه و زیورآلات مستور است برای نسل امروز  

 تنویر گردد.
  

 سؤالات تحقیق 

 های زیر است: این مقاله تلاشی برای پاسخ به پرسش

 اصلی سؤال

انواع  یک  کدام ایلامی در  زیورآلات  و  پوشش  از    حشمت  و  منصورخانشاکه،    شعر  زنان 

 دارد؟  چشمگیر نمود  منصوری

   فرعی سؤالات

دیدگاه.1  و   محلی  پوشش  پردازش  در  منصوری  حشمت  با  منصورخان  و  شاکه  تفاوت 

  ایلامی چیست؟  زنان زیورآلات

در حوزه البسه و جواهرآلات کدام    منصوری  حشمت  منصور وخان  و  . مبانی مشترک شاکه2

 است؟  

  چه   زیورآلات   و  محلی  پوشش  به  توجه  در  منصوری  حشمت  و  منصور خان  شاکه،  هدف.  3

 بوده است؟ 
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 پیشینه تحقیق 

منصور و حشمت منصوری  در زمینه پوشش محلی و زیورآلات زنان در اشعار شاکه، خان

شود که به تبیین بهتر  آثاری پرداخته میتاکنون پژوهشی مستقل تدوین نشده در زیر به بیان  

 کنند. موضوع کمک می

شناسی پوشاک سنتی و زیورآلات زنان  جامعه(، در کتابی با عنوان  1398سیف، )محمدی

زمین درایران  میدانی  20  ،  مطالعات  اساس  بر  و  جامعه،  فصل  رویکردی  و  با  شناسانه 

پرداخته است.  نقاط ایران  های سنتی و زیورآلات زنان در اقصیشناسانه، به معرفی لباسمردم

ها و پوشاک سنتی مردم مناطق مختلف  آشنایی با لباس(، کتاب  1398یاوری و سرخوش، ) 

محمدی،    ؛شناختی پوشاک سنتی مردم شهر ایلامتحلیل مردم(، کتاب  1396؛ مرتضوی، )ایران

پایان1401) با جنوب  (،  ایلام  استان  لباس محلی زنان شمال  تطبیقی  عنوان »مطالعه  با  نامه 

شناسی نقش و رنگ در سرپوش  با عنوان »نماد  نامهان(، پای1401سرشار، )استان ایلام«؛مرادی

(، 1389(«؛ مجیدی، ))کردستان، کرمانشاه، ایلام، آذربایجان غربی  تبارهای کرد غرب ایران

با عنوان »بررسی تطبیقی پوشاک و زیورآلات کردی مناطق کردنشین ایران«؛ رویان   نامهپایان

  «؛ پوشاک بانوان ایلامی و تحلیل مردم شناختی آن با عنوان »بررسی  (، مقاله1400و عالمی، )

( با عنوان »1398کاظمی و رشیدوش،  مردم(، مقاله  ایلام  تحلیل  استان  شناختی پوشاک در 

ایل خز،  )مطالعه موردی با  1396و توسکی، )  سیف ل(«؛ محمدیتیره مرشدوند از  (، مقاله 

 ایلام«. تبار کرد زنان سنتی  عنوان »پوشاک
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 معرفی شاعران 

 منصور  خان

همواره با هم  سرای ایلام است که  یمنصور نام دو تن از شاعران بزرگ کرد شاکه و خان

 منصور آمده است:نامه خاناند. در ارتباط با زندگیبوده 

در سا خان»   منطق  .. قه   1105ل  منصور  بهه  در  پا  پسر    .وجود گذاشته  عرص  ایوان  وی 

های منصورخان و  دو پسر به نامکه  پسر محمدجعفر گپو )  ، منصورخان اول   پسر  ،میرمیدان

نامه هم به این اسامی  یا شهبازبیگ( که نویسنده شرف  )منصوربیگ  .شهبازخان داشته است(

محمدحسن پسر  گپو  محمدجعفر  است.  نموده  اشاره  شهبازخان(  و  پسر  )منصورخان  خان 

  /سوری»مهه  باشند و بعدها ایل و طایف می  باشد که در اصل از ایل شهیر کلهر و کرداسدخان می

کلهر و حاکم منطقه   و شهیر  یراند و از نژادگان ایل دل « را به خود اختصاص دادهمنصوری

 (. 15: 1384« )خانی، ایوان در اواخر دوران صفویه و حکومت نادرشاه بوده است

بازان و  سرابمنطقه  تابستان در دو  که در هنگام    نوشته ایوان  را شهر  منصور  زادگاه خان  

  اند. اکن بودهدر گرمسیر ایوان در منطقه بانمیل و بیجار س  نیز  زمستاندر هنگام  و    خورانسراب

 شاکه 

 نامه شاکه، اطلاعات زیادی در دست نیست، درباره وی آمده است:  در بارة زندگی

بخش چوار )ایلام( متولد شد. مردم پاقلعه    در پاقلعه دهستان بولی  .. قه  1115بین سال  »  

گذاشتند و در مورد را شاکه می  شاننها پیش نام پسراکه تا سال اند چنانبه شاکه ارادت داشته

زندگی را با رنج و سختی  ، منصورشاکه تا پیش از آشنایی با خان ند،زندگی وی معتقده شیو

کرم باشد که در تلفظ  رسد شاهفروشی داشت. اسم اصلی او به نظر میگذراند و شغل نمکمی

درگاه خان  در  او  است.  شده  شاکه  به  بدل  ولیمحلی  داد  زندگی  تشکیل  صاحب    منصور 

 خاص و عام بوده است زبانزد ،فرزندی نشد. ذوق سرشار و طبع روان شاکه در شعرهایش
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رود و از آنجا به عراق و از ادامه زندگی  بولی می  ،خوده  منصور او به منطقپس از مرگ خان.

ند«  ابغداد بیان کرده  در  1190  -1195 هایاطلاعی در دست نیست. مرگ شاکه را بین سال   او

 (. 61: 1394)محمدی،  

 منصور دوستی شاکه و خان

دو   بهاین  خانشاعر  گویی  شمس،  و  مولوی  سال سان  خود منصور  گمشده  طلب  در  ها 

گممی محبوب  به  را  وی  روزگار،  دست  اینکه  تا  میشدهگردید  نحوه اش  درباره  رساند. 

 آشنایی این دو آمده است: 

موجب آن بیند و بهمنصور خوابی میخان  ،اواسط حکومت  این است که در  اول روایت  »  

کرد چراکه  بازدید می  ،اندآمدهاش میبه منطقه  هایی را کهمنصور تمام کاروانخواب، خان

روزی کاروانی به ایوان    ینکها  کرد تا جو میودر آن خواب یار و همدم خویش را جست

 ،بیش نیست  گوی منظوم که چیستانیوپردازد، این گفتگو با آنان میوآید و خان به گفتمی

چیستانی    ،محکی برای شناخت یار رؤیایی اوست، در این میان ناگهان، جوانی از میان کاروان

گردد و اش شادمان میشدهگوید و خان از یافتن گمالبداهه جواب میبا نظمی شیوا و فی  را

با را  برادری میمادرش پذیرا می  شاکه  پیمان  او  با  و  گردد. وی می  یننشبندد و همشود 

به منزل    شتد و چون مأوایی ندا مشاکه به ایوان آ  ،شبی بارانی  روایت دوم آن است که در

آید و  میشب بیرون    های هرخان، نیمهکند.  می  رود و شب را در آنجا بیتوتهمنصور میخان

می نظاره  به  را  مصرعی    تانشیند  طبیعت  و  است  باران شده  و  برف  مسخّر  ببیند چگونه 

 : ش بوده استاشناختن یار شعریگویا سرودن این مصرع برای ؛ سرایدمی ییهجاده

 .گویمخدای بیننده و برتر را سپاس می؛ ترجمه: رم پید بوو بینای بان سهشوکرانه 

کامل  ]به طریق توارد[  شنود، مصرع را  دارد و صدایش را می  شاکه حرکات خان را زیر نظر 

   :کندمی
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 .  را پر از آب کرد های خشکگودال  /وررتها̌یالالان لافاو گا̌یاکووره گ

شکرانه    گوید که حاصل آن شعرمنصور را جواب میهای ناقص خاندر چند بیت، مصرعاو  

 (.  95داشت« )همان: حال شد و او را نزد خود نگه خوش ،است و خان از ذوق شاکه

 حشمت منصوری  

نامه حشمت منصوری آمده است: »حشمت منصوری متخلص به »دلیل« در  در ترسیم زندگی

شمسی در ایلام دیده به جهان گشود. پدرش، رستم منصوری، از توشمالان   1315ماه  دیاول  

ایل تقی  علیوتبار دوستصاحب  آشیخ  مادرش دختر  و  ایلام  استان  بزرگان  از  و  وند کرد 

جلیل، از عالمان وارسته و بزرگ کرمانشاهی است. پس از اخذ دیپلم، شوق معلمی او را به  

آموزش دانشوادی  ارشاد  و  هدایت  به  و  ساخت  رهنمون  و  وپرورش  آورد  روی  آموزان 

از خدمت دولتی بازنشست    1373های متمادی به تدریس پرداخت و سرانجام در سال  سال 

رود ترین شعرای ایلام به شمار می: مقدمه(. منصوری ازجمله پرمایه1389گردید« )منصوری،  

کشاند و علاوه بر آشکار ان محسوس میکه با تخیلی وسیع خواننده را به جهانی برتر از جه 

مندان به شعر  انتها از مفاهیم و مضامین را فراروی علاقهای بیساختن پایه هنری خود، گنجینه

 و ادب نهاده است. 
 

 منصور و دیوان منصوری های زنان ایلامی در دیوان شاکه و خانپوشش

لباسی معنا و مفهومی خاص و دوسویه و    هر  دارد  آن قوم  اجتماعی و فرهنگی  با هویت 

نادیده گرفت. از سویی دیگر  ارتباط میان پوشاک و فرهنگ اجتماعی آن قوم را نمی توان 

پوشاک سنتی تبارهای کهن ایرانی را باید بازمانده برخی از اعتقادات و رسوم اولیه آن قوم  

عنوان شناسنامه خاص آن قوم کارایی  گردد و بهفرد تلقی میدانست که موضوعی منحصربه

تبارهای کرد، علاوه بر تفاوتی که در میان تبارهای گوناگون    محلی  یابد. »لباسای میویژه

بوم آنان و یا سنن مختلف قومی وجود دارد، دارای  کردی برحسب محیط جغرافیایی، زیست
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لباس    با  کنند،مهمانی بر تن می  مجالس  اشتراکات فراوانی است. لباسی که این تبارهای در

  وجود بااین  وجود دارد،  بسیاری  هایتفاوت  نیز  لباس  جزئیات  ها متفاوت است و درروزانه آن

تبارهای    .است  یکسان  یکدیگر  با  کردی  محلی  هایلباس  در  و  کلیت  در  بدن  کامل  پوشش

  تغییراتباوجود  روست که  های باستانی خود دارند، از همینسنت  حفظ  به  زیادی   علاقه  کرد

  پوشش   نوع  در  محسوسی تغییرات  آمده،  وجود  به  های ایرانیو سنت  فرهنگ  در  که متعددی

های سنتی و محلی خود ها هنوز مایل به پوشیدن لباسآن  نیامده است  وجود  به  تبارهای کرد

 (.59: 1378زاده، هستند« )حسن

 ن روهسه

های قدیم زنان اغلب نقاط استان ایلام مقداری از موی طرفین سر خود را بعد از  در زمان

گفتند. در واقع »این عمل تنها  کردند و بدان چتر میبافتن مو، در دو طرف صورت آویزان می

آمیز نبود.  گاه برای مردان تحریکشد و هیچبرای زیبایی بوده بقیه موی سر کاملاً پوشانیده می

ن نوعی پوشش سر برای زنان است که در برخی نقاط مانند شیروان و چرداول، ایوان روهسه

ونی و گاهی هبر و  و معدود نقاط دیگر استان متشکل از کلاه یا عرقچین، یک یا دو عدد گل

دار است که به دور عرقچین بسته شده و حجم بزرگی را تشکیل  رنگ رگهیا نوعی چفیه سیاه

 (.   21:  1382گردد« )ناصری، ها برای زیبایی به پشت آویزان میافه آنو مقداری از اض

گاه که  گرداند. آنتر مین، این تصویر را شگرفروهشاعر در ترسیم زیبایی ممدوح با سه  

افزاید از  ن بر جذبه خود میروهکردن سهزیبارو در هنگام آب آوردن از رودخانه، با مرتب

 ماند:  نگاه شاعر دور نمی

                                                                                                           نروهل ره م دیار دهن                    تیپ دان چو کهروهله ئاو درامان جه لا دان سه

 ( 91: 1398منصور، )شاکه و خان
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نیز   بیت  این  زیباییدر  نشانتوصیف  با  معشوق  زیبایی  هایی  که  درحالی  نروهسهدادن 

 صورت مورب بر روی سر نهاده شده، توسط شاعر ترسیم گشته است:به

                                                                                                          لا ئی پیاله چمه نگه ن سه روه سه  مه                ر تووپی گول دهو دهله مال هاته

 (78)همان: 

  م چو گولباخییل چو پیاله، دهوهچه              لاخی    ن قهروهر سهو دهله مال هاته       

 )همان(

شود، امری است که در این بیت بدان اشاره  و زیبایی آن می  نروهسهاینکه شاعر جذب  

 که با گیسوانی طلایی، هارمونی خاصی را پدید آورده است:   نروهسهشده است. 

                                                                                                  ونز دیز په ل زریه تلاوه لاوه سه                      ن جه روه و یاس سه وه لای ئه  

 (108)همان: 

می میشاعر  دست  خواب  گرد  از  خمار  چشمان  بر  معشوق  که  سرگوید  و  بند  کشد 

ن است  روهزنی دانسته که دارای سه  مانندبهبندد. شاعر شب را  یخته شب را دوباره میرهمبه

 و بر زیبایی شب افزوده است:  

 وتهستهن وه ناز بهه روو سهو وهجهئه                   و رده خه و چاوان خومار گه س به له ده       

 ( 189)همان:                                                                                                                                

 داند: را بیانگر قصه و حکایت عشق برای اطرافیان می نروهسهحشمت منصوری،  

 ری چنه و پهل هات وه بان ئهتهمه     ری                    کرد قووز یه نهن لاروه روهسه    

 (59: 1389 منصوری،)                                                                                                                   

بر    نروهسهگری و غمزه با  شود که با عشوهشاعر در خطاب به معشوق به وی یادآور می

 افزاید:  جذابیت خود می

 ی ن شوور بکهردهتری و ناز گهچه                         نی لار و لوور بکه روه ر سه گه ئه 

 ( 111)همان:                                                                                                                            
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ی که معشوق در اینجا به سر دارد بر زیبایی وی افزوده است و شاعر آن را با  نروهسه

 کند:  بدین صورت ترسیم می

 نی وه جوورساری گولوهت و کهکه ستوور                   لهری دهسو کهنی بهروهسه

 (177)همان:                                                                                                                                 

 نروه( سه1تصویر شماره )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   نجهکوله

است. این پوشش ازلحاظ رنگ، جنس، دوخت    نجه کولههای زنان کرد،  یکی دیگر از بالاپوش

از کمرچین    ترکوتاهرسد و  آن تا زانو میه  و سایر تزییناتش همانند کمرچین است ولی انداز

 ت.  اس
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و خان شاکه  دیوان  میدر  بیرون  خانه  از  بازی  بهانه  به  معشوق  درحالیمنصور،  که آید 

 نجه است:  تنه همان کولهدارش انداخته، این نیمتنه آستینموهایش را بر روی نیم

 نجه شیرازی یل ها بان کولههوونه   ر وه ئسم وازی               له مال هاته ده             

 ( 189: 1398منصور، )شاکه و خان                                                                                                

کوله را  بهار  حال  منصوری،  در  زیبا  نگاری  و  نقش  با  که  کرده  ترسیم  سبزرنگ  نجه 

 خودنمایی است: 

 ت کووور سینهقش و نگار دهو نهئه ت کوو          هار وینهگه وه وزهنجه سهکوله  

 ( 216: 1389)منصوری،                                                                                                              

 نجه را پوشش مردان دانسته: شاعر در جای دیگر، کوله

 نجه و خفتان  قر دخس وه ژیر کوله  رزانه دیا ده جفتان                    ختی لهوه          

 (276)همان:                                                                                                                           

 یو  رواس/ شهکراس/ که

دار و بلند زنانه است که اغلب زنان روستایی و عشایری و برخی  کراس همان پیراهن آستین

برند. این پیراهن که بلندی آن تا روی پاها  پوش بهره میعنوان تناز زنان شهری از آن به

شود ولی پایین این پیراهن کاملاً گشاد رسد، برخی اوقات در قسمت کمر اندکی تنگ میمی

اند. در سال علاقه زیادی به پوشیدن این نوع لباس داشتهسال و کهناست. اغلب زنان میان

 کنند.  هایی برای تزیین اضافه میمناطقی مانند جنوب دهلران و هلیلان بر روی کراس، مهره

کند، به لباس و پوشش وی نیز توجه دارد. در اینجا  طور که شاعر معشوق را ترسیم میآن 

شاعر با اشاره به کراس که پوشش معشوق است، زیبایی و اندام او را بدین شکل توصیف  

 دوچندان داده است:    زیباییکند که کراس به وی می

 پ و راسی جفتی بایده من ها چه                    شاکه نگا که  گران کراسی           

 ( 112: 1398منصور، )شاکه و خان                                                                                     
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در این بیت شاعر از درخشش کراس زیبای دلبران همراه با شعاع زرین و تابان طلوع  

خورشید سخن به میان آورده است و میان زیبایی کراس زیبارو و طلوع خورشید تناسب  

 خوبی ترسیم شده است: آفریده که تلألؤ و زیبایی این دو تصویر به

 لاتان دیم  ر ئهرین خوهلیسک زه لاتان دیم                 بریقه کراس گول خه     

 ( 146)همان:                                                                                           

معشوق،   ناز  به  توجه  با  منصوری،  شعر  عاشق    محضبهدر  دست  با  وی  دست  اینکه 

کند تا  زند و جای انگشتی که لمس شده را پاک میکند، انگشتش را بر کراس میبرخورد می

 عاشق خیال بیهوده نکند:  

 س  رواسه  سایه  بان   دهر   کهپه س          مهرحم سهرهنوو  کافر  بیم  ژههه   

 ست له مه ن ناری وه که فکر گه       ست       سم خوار ده قه دهر دهعنی ئهیه   

 ( 64: 1389)منصوری،                                                                                      

گیرد، غزال برای اعتراض به ستیزی  در نزاعی که میان دو زن در این مثنوی صورت می

 کند:  که میان وی و زن دیگر رخ داده، یقه کراس را پاره می

 رواسه تا پامان دری قه کهیه      گری        س نا وهلساو دهزال ئهخه              

 ( 103)همان:                                                                                     

های بهار، گل سوسن را دارای کراسی به رنگ اطلسی  حشمت منصوری با توصیف زیبایی

 های براق پوشیده شده است:  داند که با شبنممی

 ر گوونای نووشی لماس ئانگوو سهئه  سی پووشی       تلهرواس ئهن گول کهسووسه 

 (218)همان:                                                                                                                                     

منظور بیان ماتم و رنجی است که در وجود شخصیت زن  کردن کراس در بیت زیر بهپاره

 شود: دیده می

 رواسه دری قه کهتا پامان یه  س ناوه گری                   وه ده ر دالهکشوه      

 (248)همان:                                                                                                                         
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 ( کراس 2تصویر شماره )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 منصور به پوشش زنان  های انحصاری شاکه و خاناشاره

 مایشته  

بها بر تن معشوق و یا فرد  بهاست و شاعر با طرح این نوع پوشش گرانمایشته، چادری گران

 های محلی و زیبایی زنانه برقرار کند: پوششزیبارو، ارتباطی تنگاتنگ میان 

                                                                          ی ن ته که ک چو ماهی ده لیا مه ک یه یه                   ر نه  کهمایشته دارایی دان له شه

 ( 104: 1398منصور، )شاکه و خان

گوید که زیبارویان این پارچه را به دور سینه بستند  شاعر در ادامه با اشاره به مایشته می

 زدند: و هر لحظه همانند مرغابی خود را به دریا می

ی                                                                                                                          ن تهکهلیا مهوز دهسهرگاگا چو سه                    ور به دان له ده   مایشته دارایی 

 )همان(
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منصور در ادامه گفته است: زیبارویان، مایشته را به دور ناف و کمر بستند و کلاف  خان

ها با موج گیسوهای خود را در آب رودخانه باز کردند و موهای پریشان و گیسوان باز آن 

 رفت: بالا و پایین می

                                                                                                      دان وه گلالا زولف کلاف کلاف  ور ناف                    دان له ده مایشته دارایی  

 )همان(

   زنان  پوشش  حشمت منصوری به  انحصاری هایاشاره

 نی ن گولوهتهکه

شود. »جنس آن از پارچه کتان الوان است.  بند مجلسی توسط زنان ایلامی استفاده میاین سر

بند در اکثر مناطق استان مخصوصاً شیروان، چرداول و مناطقی از  برای زیبایی این نوع سر

بند استفاده های سرهای کوچک و سکه و نقره قدیم در گوشهملکشاهی و ایوان، از گوی

 (.  300: 1390شود« )درخشنده، می

نی است این پوشش را  ن گولوهتههای زنان در شعر حشمت منصوری، کهیکی از پوشش

 داند:کننده معشوق میباعث زیبایی خیره

 نی   لوه ت و گو م دام وه سیوه که خوه  نی                   ل فهوای خسم وه لا ده که         

 (178: 1389)منصوری،                                                                                                                                                                                                                               

 

 نی  گولوه

نی ساختاری شبیه روسری دارد و دارای قدمت بسیاری است در بیت زیر، معشوق با  گولوه

 دارد: اش از وضعیت موجود را بیان مینی، ناراحتیپوشاندن صورت خود با گولوه

 نی کیشا وه سیما ر گولوه په  ک دا وه دوما                    ناسی کیشا تههه

 ( 57)همان:                                                                                                                       
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 معشوق، تصویری ناب آفریده است:    نروهسهنی در بیت زیر به همراه پوشش گولوه

 نی وه جوور ساری گولوه ت و که که  ستوور                لهری دهسو کهنی بهروهسه

 ( 177)همان:                                                                                                                                                                                                                                                                                

 ماخ دا وه لاور ده نی ده دهگولوه              سارا لا ئه لکرد ئیسی دا وه پا        

 ( 178)همان:                                                                                                                

 ( گولونی 3تصویر شماره )

 

 

 

 

 

 

 

 

 تره قه 

تر و  تره یک نوع چادر زنانه است که برخلاف چادرهای معمول سایر نقاط کشور، بزرگهق

نیز   با عبوردادن دست  ترمقداری گشاد آستین آن  آستین قاست.  از  به  هها  نیاز چندانی  تره، 

نیست.   مواقع  اغلب  در  آن  ق»کنترل  تماماًهجنس  بوده  مختلف  از    تره  و  مشکی  رنگ  به 

 ...ها نوعی  های ساده و بدون نقش است و برخی مواقع به حاشیه جلو و کناره آستینپارچه

تره مختص زنان عرب است و از این ناحیه وارد دیگر نقاط  هشود. قمانند دوخته میریسه

استان گردیده است. در حال حاضر بالاپوش تمام زنان عشایر و روستایی و برخی از زنان  
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جای  و اکثریت مطلق دختران از چادر به  نسال شهری ایلام است. مابقی زناسال و کهنمیان

 (.  40: 1382« )ناصری، نمایندتره استفاده میهق

 ر تره دکیشا وه سه ر دیات قه ئه                          ر چو مانگ پشت گرتو دی نیات وه ده   

 (53: 1389)منصوری،                                                                                 

  م کرد م کرد و چو ئاهوو ره ماشای ده ته                           م کرد گه وه نازی جه تره ر قه په    

 (178)همان:                                                                                            

 تره )نوعی چادر(( قه4تصویر شماره )

 

 

 

 

 

 

 

 ر  بههه 

است و دو  گوشسهر بهاز جنس مخمل است. ههر یک نوع سرپوش به رنگ مشکی و بههه

رنگ دارد که در هنگام  ر منگوله سیاهبههحاشیه هی باریک است.  ا تااندازهگوشه آن بلند و  

به دور سر، منگوله پیش از  » دهند  ها در چند ردیف، طرفین و جلو سر را زینت میبستن 

نی را با صورت مثلثی درآورده  هوصورت که گلشود. بدیننی استفاده میهور از گل هبهبستن ه

 (.25: 1382« )ناصری،  بندند ر را بر روی آن به دور سر میهبهاندازند سپس هروی سر می

گیر،  ر وی اشاره دارد که با کنارزدن آن توسط فال بهدادن پوشش زن، به ههشاعر در نشان

 پوشاند:  ر قسمت اعظم پیشانی را میبهشود زیرا ههپیشانی زن نمایان می
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 ت پیشانی دلبر  نوورس وه خه ر                    بهنگ قورازه ههدا وه لا گوله

 (55: 1389)منصوری،                                                                 

نشان  ر خود را  بههای ههکه روشنایی نور ماه در زیر ریشهتصویر زیبای معشوق درحالی

 دهد، توصیفی دیگری از معشوق در قالب تشبیه مضمر است: می

 ر به نگ هه مانگ خسو ده ژیر گوله ر                    ماشای کردم وه چهره دلبهته

 ( 60)همان:                                                                       

ر معشوق به بیرون  بهدر نگرش عاشق با تشبیهی تفضیلی، گویی نور و روشنایی از زیر هه

 گرداند: کند و او را شیفته خود میدرز پیدا می

 ر خت پیشانی سیمین سای دلبهته                     ر به رازه هه نور واری ده ژیر قه 

 ( 80)همان:                                                                                                         

 ر، هویدا ساخته است: بههای ههدادن ریشهدر بیت زیر معشوق، عشوه خود را با تکان

 رگای تاران زهر نهبهنگ ههگوله م وه ئفاد و عشوه چو جاران                   هه

 (127)همان:                                                                          

 بر ( هه5تصویر شماره )
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 ساری  که

های متعدد و کدر دارد.  نی است و خطوط مختلف با رنگگولوهساری، همانند روسری و  که

به روسری  نوع  بزرگ»این  سنگینمراتب  و  گولوهتر  از  کهتر  اطراف   ... است  ساری  نی 

رشتهریشه این  از  بوده  سرریشه  زیبایی  برای  گاه  بهها  منگولهبند  استفاده  عنوان  نخی  های 

 (. 299: 1390کنند« )درخشنده، می

 نی وه جوورساری گولوهت و کهکه ستوور                   لهری دهسو کهنی بهروهسه

 (177)همان:                                                                                                                                 

 سخمه

آستین  بالاپوشی    ،سخمه در رنگ  آنجنس  .  مانند جلیقه استبدون  و  و مخمل  های شاد 

کردند. »بیشتر این تزیینات شامل انواع  . گاه تزییناتی بر روی آن نصب میشدروشن تهیه می

گیرد و بدین لحاظ  دار است که جلو و حتی پشت آن را فرامیآویزهای نقره و سکه قلاب

دختران و زنان پوشیده شده است. زنان مسن از سخمه با تزیینات استفاده در گذشته توسط  

هایی از  های جنوب دهلران و قسمتغیراز قسمتکردند. سخمه در بیشتر نقاط استان بهنمی

ندرت در نقاط دورافتاده روستایی و عشایری کاربرد دارد«  مهران رواج داشته ولی امروزه به

 (.35: 1382)ناصری، 

 گه لاوردر سوخمهوه نازی په                    مامه هاورد تا نام لیمو و شه              

 ( 69: 1389)منصوری،                                                                                                              

 هسنالی ده جیو سوخمه دراورد                    یز ده بیش خا هاورد زاله وه خه خه          

 (103)همان:                                                                                                            
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 ( سخمه 6تصویر شماره )

 
 

   منصورخان و  شاکه دیوان در  ایلامی زنان  زیورآلات

هایی  ای غیرمستقیم بر ظاهر پوشش آن قوم اثرگذار است. بیشتر سکهگونهاقتصاد، بهزیست و  

شناسانه  شود، علاوه بر آنکه جنبه زیباعنوان زیورآلات روی لباس زنان کرد استفاده میکه به

گردد  اندازی ضروری محسوب میعنوان پسدارد، مبین رفاه اقتصادی آن خانواده بوده حتی به 

بندهای زنان و توجه در تزیین سرآید. »نکته قابلتواند به کار دستی خانواده میو هنگام تنگ

از سکه استفاده  مشترک است،  کمابیش  ایرانی  تبارهای  بین  در  که  پوشاک  رایج  حتی  های 

تبارهای مورد هجوم یا  می خود    جوارهمتبارهای متمرد    دستبردباشد. ازآنجاکه در گذشته 

ها در تزیین پوشاک و های حفظ نقدینگی خانواده استفاده از سکهی از راهگرفتند، یکقرار می

جا کنند و از  ها را جابهتوانستند آنراحتی میبند زنان بوده است چراکه در مواقع حمله بهسر

 (. 234: 1398دستبردها نجات دهند« )پروانه و حقیقی، 
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 توان به موارد زیر اشاره کرد:  منصور میازجمله زیورآلات موسوم در دیوان شاکه و خان

 نی  روهبان سه

های نقره  از سکه» نی است که  روهرفت، بان سهکه در قسمت سر به کار می  ازجمله زیورهایی

شدند. در  های فلزی به هم وصل میوسیله حلقهها بهشد. این سکهو دوقروشی ساخته می

برای محکم قلاب  دو  آن  انتهایی  سر  بر  دو  به  ه روهروی سشدن  زیور  این  داشت.  قرار  ن 

میهروهس خاصی  زیبایی  مین  استفاده  شادی  و  عروسی  مراسم  در  و  و   «شدداد  )کاظمی 

 (. 105: 1398رشیدوش،  

بند آویزان داند که بر سرقی بان سر« را نشانی از نورافشانی سیم و سکه میوشاکه »شه

نی باشد. او گفته است: از قد بلند معشوق، اشتیاق و شور  روه سهای به بانتواند اشارهبوده، می

بی بر روی  من  سیاوشان  پر  مانند گل  بلند روی کمرش  گیسوان  که  محبوبی  است،  اندازه 

 ها، آویزان است:  صخره

 ر مهزای رو تاش کهرهزولف چو به ر                   قی بان سهورزی بالا شهله به        

 ( 112: 1398منصور، )شاکه و خان                                                                                             

 ـگ̌ـلوانیـ̌ر/ انگشتر/ کیـنگوشتهئه

های مختلف زنانه و مردانه از جنس طلا، نقره و  اگ )انگشتر( در طرح̌الوانیا̌در ایلام کیا

، خاصیتی  کاررفتهبهشد. هرکدام از این انگشترها با توجه به سنگ استفاده میآلیاژهای دیگر 

)کاظمی و  داشته است »برای مثال انگشتری که نگین قرمز داشت برای رشد جسم مفید بود«  

 (. 107: 1398رشیدوش،  
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گوید: نوبت به لیلی رسید که کعب را در هوا  در بیت زیر، شاعر با اشاره به انگشتر می

 بیندازد، چه بسیار خوب آمد و انگشتر شاهی را به دست کرد:  

 نبل شاهی ژهر هاورد تهنگوشتهئه  ن                   یشتهلهوبه لیلی بو قاو له بهنه  

 ( 174: 1398منصور، )شاکه و خان                                                                                                
 

 زیورآلات زنان ایلامی در شعر حشمت منصوری 

 گول کیف  

دوختند و های کوچک میبو ماندن، با پارچه، بستهزنان ایلامی در زمان قدیم »برای خوش

آویختند. گول کردند و به خود میشده پر میمحمدی و اسفند خشکآن را از میخک و گل 

شد، نیز تزیین و روی  اخته یا هرتمانی نامیده می̌که در زبان مردم ایلام ریا  منجوقکیف را با  

می نصب  خوشلباس  بر  علاوه  تا  وسیلهکردند  کردن،  خانمبو  برای  تزیینی  باشد«  ای  ها 

 (.  302- 303: 1390)درخشنده، 

 آراستگی معشوق به گول کیف و بوی خوش در این بیت مشهود است:  

 کان  ر سینه شهبان سهگول کیفه ده قان                   رشانی لهو کرد و سهلوهلچی قه

 (51: 1389)منصوری،                                                                                                                    

 دورانو  ده  شکل و  عاشق  دلی  دیم دانی گول کیف هه جوور گولی                   

 (62)همان:                                                                                                                                 

 ر پر بو ده ده کلم راسهتری سهعه  واش   نامه   رو   دلم                   گول کیف  یه

 ر تر گول کیفه دلوه ده شوون عه                    ر یشت و بیاوان بان بگری ده وه ده 

 ( 65)همان:                                                                                                                                    
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گوید که بوی گول کیف تمام دستمال را در برگرفته و او را  در این بیت نیز شاعر می

 تحت تأثیر قرار داده است:  

 سم فهبوو گول کیفه خوارد وه نه                       سم ختی دسماله گرتم وه ده وه      

 ( 70)همان:                                                                                                                            

 

رسد و او این بو را از  انگیز به نظر میبوی گول کیف دلبر برای شاعر همیشه آشنا و دل 

 دهد:  میان چندین عطر دیگر تشخیص می

 ر تر گول کیفه دلبهئاشناس عه  ر                   نبهر بووی بیای چ مشک چ عههه

 ( 80)همان:                                                                                                                    

کند و شمیم و عطری که گول کیف دلبر دارد، خاطر و خیال شاعر را راحت و آسوده می

 گرداند:  او را در این فضای معطر مسرور می

 م بو همی جهخاتر دلم ده سه م بو                     تر گول کیفه کهمیم عهشه   

 ( 90)همان:                                                                                                              

باخته خود  دل گویی گول کیف نمادی از وجود و حضور دلبر است که آن را به عاشق و 

 گرداند:  ازپیش شیفته میدهد. این بوی خوش و عطر عمیق عاشق را بیشمی

 ر پام نی خسه وهگول کیفی که عنی دروو دام                   م یهکی دا دهچشمه  

 ( 96)همان:                                                                                                                       

می را  معشوق  دوباره  عاشق  که  طولانی  زمانی  از  پس  عطر  حتی  همان  هم  باز  بیند 

 پیچد:  نوستالژیک گول کیف در مشام وی می

 یه یریله نه تره ده سی ده عه که  تر گول کیفه ئه وه                     خودا یه عه  

 (127)همان:                                                                                                                       
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دادن بوی خوش دهان ممدوح، آن بو را به گول کیف منظور نشانشاعر در این بیت به

 سازد: مانند می

 می واز کرد گول کیف و گول قومچه ده               می سر تکیا ده گووشه چیه دو تک ئه      

 (158)همان:                                                                                                          

 

 

 ( گول کیف 7تصویر شماره )

 
 ن  ـلوه̌مـیـ

گردنبند زنانه از جنس نقره یا بدل است که آن را به ته اگ نوعی از  ̌الینایا̌ن یا مایاالوه̌مایا

به الوه̌بندند. گاهی مایاگردن می از مهرهصورت رشتهن  به شکل ای  یا منجوق  های رنگی 

 شد. باف تهیه میتوری یا گیس
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افتد. تمام اجزای  شود و بر زمین میهای وی پاره میگردنبند معشوق با حرکت و عشوه

شدن ستاره در اتاق  ن را به نمایانالوه̌پاشیدن مایاشود و شاعر این ازهمیده میپاشازهمآن  

 مانند کرده است:  

 

 نه بریا الوا̌و مل تاو دا مایاچنه لکزیا                   سی چوار تال ده موی زلفی ئه

 چمان  ئاساره  ده  تاقه  پشان    اخته   دارشان                   ̌هرتمانی     و     ریا      

 )همان(                                                                                                                                

ن خود، ابراز نگرانی  الوه̌های مروارید مایاکردن یکی از دانهدر این بیت معشوق با گم

 کند:  می

 مه م کهنهالوهه̌دانی دلبرای مایا مه                    رد عشق هواسم جهوت ده نه

 ( 54)همان:                                                                                                                   

 ن یا همان گردنبند مانند شده است:  الوه ̌های مایا شدن آن در این بیت به دانه گذر زمان و سپری 

 یل نگ لهالوه̌وینه دان شمار مایا یل                   یام داومه کهلکردوم ئهمان ئهزه       

 ( 91)همان:                                                                                                                       

آورد که گویی این خاطرات را در  عاشق در اینجا از خاطرات عشقش سخن به میان می

ن )گردنبندش( پنهان کرده است. گویی تمام این  الوه̌های پنهان مایااعماق وجود و در لایه

 ها دسترسی پیدا کند: تواند بدانن پنهان شده تنها معشوق میالوه̌خاطرات در آن مایا

 نه ملم الوه̌راشه ها بن مایافه ندووقچه دلم                    هشاره ده نام سه

 ر نه  درارگه ده ه الوه ̌ ده قه  مایا                        ر ر مرده شوور جنازه دلبه گه مه 

 ( 131)همان:                                                                                              
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ن معشوق را لمس کند که با اعتراضی ملایم از  الوه̌در این بیت عاشق در نظر دارد تا مایا

 گردد: رو میسمت وی روبه

 نه ری دا ژیر خهشمهم وه قههه نه                   الوه̌س بردم ئرا مایار دهتا گه

 (132)همان:                                                                                                             

کند که با  های معشوق، او را با گردنی استوار و بلند توصیف میشاعر در ترسیم زیبایی

 کند: ای را خیره میزیبا آراسته شده و چشم هر بیننده ̌ین الوه̌مایا

 ر قوله شاهووفر سهسفید  چو وه  ن  قوو                    ردهرز  و  بلین  چو  گهمل  به

 نوهرتیف سییان وه رهکی وه تهیه                     ن الوه ̌ دیف مایا ن دلربا سی ره یه به 

 (177)همان:                                                                                            

پردازد و با منصوری در بیان حادثه بم در اشعارش به ترسیم غم ناشی از این حادثه می

مایا بریدن  رفته،  به خاک  آرزوهای  به  این غم  الوه̌اشاره  از  نشانی  را  و مین عروس  داند 

 گوید:  می

 ری دریا روس ده وه لباس عه                    ن بریا رده رووس ده گه نه عه الوه ̌مایا        

 ( 238)همان:                                                                                                                        

 ئاوینگ  

شود، توسط شاعر در این بیت ترسیم شده عنوان النگو و یا دستبند شناخته میاگ که به̌ئاوینا

می وارد  سینه  به  که  ضرباتی  بیت،  این  در  با  است.  همراه  که    خشخششود  است  النگو 

 صورت بیان شده است:  بدین

   اگ ̌س و زره ئاوینا خشه خس وه ده   گورمیچه وه تون کوتا وه سینگ                   

 (85)همان:                                                                                                                             
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کنند،  رکیت«/ دفتین بر روی فرش تاروپود آن را محکم میکه زنان با کوبیدن »کهزمانی

 پیچد:  فضا میها در اگ  )دستبند(های آن̌صدای ئاوینا

 رکیت کوتان اگ  ده که̌زره ئاوینا تان                   ور ملی کهخشه پرپولگ ده

 (222)همان:                                                                                                              

وسیله کوبیدن دست بر روی سینه همراه است که  نفرین و سوز دل زن در این بیت به

ئاویناباعث می و  تا دستبند  این حرکت در نشان̌شود  از  اگ شکسته شود.  نارضایتی  دادن 

 گیرد: وضعیت موجود شکل می

 

 اگ  ̌ن، ئشکان ئاویناسوهم بری دههه اگ             ̌ان کوتا وه سینا̌ گورمیچه ون تیا

 ( 242)همان:                                                                                                                            

اگ )النگوها( به هم در دستان زنان، در شعر زیر توسط شاعر ترسیم  ̌صدای برخورد ئاوینا

 شده است:  

 اگ  ̌زره دو قرووشی خشه ئاوینا      اگ                 ̌قش پاوینامچ پا ده ژیر نه

 ( 266)همان:                                                                                                                    

 ـگ   ̌پاوینـ

وسایل زینتی زنان  برنجن/ خلخال، که یکی از  اگ/ پای̌در بیت زیر شاعر با اشاره به پاوینا

 داند:است آن را مایه آراستگی می

 اگ  ̌زره دو قرووشی خشه ئاوینا          اگ              ̌قش پاوینامچ پا ده ژیر نه

 (266)همان:                                                                                                                   
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 ـگ  ̌ رپولیـپه

اگ که منجوقی بر  ̌رپولیابردن از پههای معشوق و نامدر این ابیات منصوری با ترسیم زیبایی

 زینت و آراستگی محبوب را نشان دهد: روی گردنبند است، سعی دارد تا 

 تان م کرد ده وینه بهر و مل خهسه تان                   ور ملی کهاگ ده̌رپولیاخشه په  

 ( 50: 1389)منصوری،                                                                                                     

 

به گوش   هامنجوقاگ و ̌رپولیادر هنگام بافتن فرش و حرکت دست زنان، صدای په

       رسد: می

 رکیت کوتان اگ  ده که̌زره ئاوینا تان                   ور ملی کهاگ ده̌رپولیاخشه په    

 (222)همان:                                                                                                                       

 بان زلفی  

هایی به رنگ  است »که نگینصورت مثلثی شکل بوده  این نوع زیور زنانه، از جنس نقره و به

ها، زنجیرهایی آویزان بود و در انتهای  آبی یا زرشکی داخل آن وجود داشت. به این مثلث

ن یا به دو روهنی، سهوهای نصب شده بود. زنان، بان زلفی را بر روی گول هر زنجیر، سکه

می سر،  میطرف  استفاده  شادی  مراسم  در  زیور  این    رشیدوش،   و  کاظمی)شد«  آویختند. 

1398  :105.) 

شاعر در توصیف زیبایی و آراستگی معشوق به بان زلفی وی اشاره دارد که در کمال  

 کند:  زیبایی بر روی موهای یار خودنمایی می

 نو رین سای که بان زلفی ده زلف زه  نی                   رمهیره شیرین ئهگومان که ده      

 ( 127: 1389)منصوری،                                                                                                                   
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زیبایی ترسیم  در  جانشاعر  با  تا  دارد  سعی  طبیعت  طبیعی های  عناصر  به  بخشیدن 

داند که به  مانند بان زلفی نقره میتصاویری ناب را به وجود آورد در بیت زیر، تگرگ را  

 آیند: زیبایی بر روی زمین فرود می

 تر چه   بان زلفی نقره تگر نا وه  تر                    ور پر ده ئاو عهگولاو پاش ئه      

 (218)همان:                                                                                                                                   

 ـخته  ̌ریـ

اخته یا همان  ̌شود، ریاهایی که بر روی لباس و زیورآلات مردم کرد دیده میازجمله زینت

های گردنبند معشوق، در اخته̌منجوق است. منصوری در این شعر با توجه به گسستگی ریا

 گرداند:ها، دل یار را شاد کردن آنپی آن است با جمع

 چمان  در  ده  نام  تاقه   دواری   ل مرواری                   و به  دهاخته̌دلربا و ریا

 ر بچو ده یشتیم وه ههم نهرخته هه جو                   ر کام ده راسی دایمه جستهه

 ( 53)همان:                                                                                                                               

 ـگ  ̌میریـ

گفتند  های رنگی از جنس پلاستیک، شیشه و چینی میاگ آمده است: »مهره̌در تعریف میریا

شد. زنان برای آرایش یا به جهت ها برای تزیین پوشاک زنانه و بچگانه استفاده میکه از آن

 و   کاظمی)کردند«  های خود و موهای کودکان مهره آبی وصل میزخم به گیسدفع چشم

   (.109: 1398  رشیدوش،

شود و به امنیت  کند، گویی دلش آرام میآن زمان که معشوق این مرواریدها را جمع می

 رسد:  خاطر می

 ری گرت ساماندلی ئارام بو سه م کرد ده دامان                   یل جهر گهمیهختی وه   

 (54: 1389)منصوری،                                                                                                          
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گیرد که معشوق اگ در زیر زبان عاشق قرار می̌های گردنبند یا همان میریایکی از دانه

 اندازد:آتش میگیرد و در محض فهمیدن این موضوع آن را از عاشق میبه

 گه ده ژیر زوانم بردورمیه                    جادوو   دیده  کار خوه کردو    

 ن شانگه  م دهزلفی دا وه ده ن و خسه کوانگه                   م سهرگه دهمیه   

 )همان(                                                                                                            

 قوروشی  

یالی  دور ریالی و در تعریف این زیور زنانه آمده است: »قوروشی )یک قرانی/ دو قرانی( همان یک 

شد و از آن برای تزیین انواع  پادشاهان گذشته است که توسط زرگر، حلقه کوچکی به آن متصل می 

سه  و  می روه پوشاک  استفاده  تعداد  ن  وضعیت    کاررفته به های  قروش گردید.  به  فرد  پوشاک  در 

 (. 109:  1398)کاظمی و رشیدوش،    اقتصادی و جایگاه اجتماعی او بستگی داشت«

 قوروشی در دست زنان توسط شاعر ترسیم شده است:   تلألؤدر این بیت درخشش و 

 اگ  ̌ئاوینازره دو قوروشی خشه  اگ                   ̌قش پاوینامچ پا ده ژیر نه     

 ( 266: 1389)منصوری،                                                                                                          
 

 گیری نتیجه

کند. این امر با  کمک می، نژادی، مذهبی و فرهنگی  ، تباریشناخت قومیگاه به    ،نوع پوشاک

 ادبیات در پیوند است؛ حتی ادبیات محلی را با خود همراه ساخته است.  

سرای ایلامی نیز نمودی خاص  شیوه پوشش و استفاده از زیورآلات در شعر شاعران کردی

منصور و حشمت منصوری اشاره کرد. این  توان به شاکه و خاندارد. ازجمله این شاعران، می

و   ایلام  بیان پوشش محلی  در  به زشعرا  زنان  بر روی  را  نگاه خود  بیشتر  منظور  یورآلات، 

 اند. هایی معشوق و ممدوح متمرکز کردهدادن شکوه زن کرد و زیبایینشان
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تنوع و گوناگونی پوشش محلی و زیورآلات در شعر حشمت منصوری نسبت به شاکه و  

بیشتر است. شاکه و خانخان دادن پوشش محلی ایلام از مفاهیمی منصور در نشانمنصور 

رواس بهره برده و در قسمت زیورآلات از وسایلی زینتی  ، کلنجه، مایشته و کهنروهسههمانند  

اند. در شعر حشمت منصوری  اگ در شعر خود استفاده کرده̌الوانیا̌ی و کیانروهسههمانند بان  

های مختلف شعر خود،  گردد و شاعر با توصیف معشوق در قسمتتر میاین تنوع، گسترده

سعی دارد وی را با پوشش محلی و زیورآلات سنتی نشان دهد و زیبایی او را با این ابزارها  

هایی مانند: کولنجه، م پوشش محلی زنان کرد از لباسکند. منصوری در ترسیبهتر توصیف  

رواس، سخمه و وسایل زینتی ساری، کهن، کهروه ر، سهبهتره، ههنی، قهن گولوهتهنی، کهگولوه

اگ  ̌اخته، میریا̌اگ، بان زلفی، ریا̌رپولیااگ، په̌اگ، پاوینا̌ن، ئاویناالوه̌مانند: گول کیف، مایا

 و قوروشی یاد کرده است. 

نوعی  منصور و حشمت منصوری، پوشش محلی و زیورآلات سنتی بهدر شعر شاکه و خان

های فرهنگی تبار کرد در استان ایلام است. این شاعران با نگرشی  سبب حفظ و احیا ارزش

نوعی پوشش محلی  ها را ترویج دهند و بهعمیق و ژرف در شعرشان، سعی دارند این سنت

 را در اذهان نسل جدید ماندگار سازند. 

دهد که میان دو شاعر سنتی )شاکه و ترسیم پوشش محلی در شعر این شاعران نشان می

 منصور( و شاعر معاصر )حشمت منصوری( دیدگاهی مشابه وجود دارد.  خان

ای برای تبیین شخصیت و منزلت و شکوه زنان در این اشعار، لباس و زیورآلات، بهانه

که با استواری و شکوه بر روی سر معشوق نهاده   نروهسهگاه که از پوششی مانند  است؛ آن

 کنند. بودن زن را ترسیم میشود، سخن به میان آمده است، نوعی ابهت و راسخمی
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ترین بسامد را نسبت به  کم %4نی با ن گولوهتهساری و کهکهکه در نمودار پیداست،  چنان

اخته و ̌بالاترین بسامد و ریا %36زیورآلات، گول کیف با ها داراست. در قسمت سایر مؤلفه

 دهد.  ها نشان میکمترین بسامد را نسبت به سایر شاخصه %3اگ با ̌پاوینا

 

 منصور ا بسامد آماری پوشش کردی در شعر شاکه و خان1نمودار شماره 

 
 

 

 منصور خانا بسامد آماری زیورآلات در شعر شاکه و 2نمودار شماره 

 

 

 

%45

%10
%27

%18
0

20

40

60

80

100

سرون  کلنجه مايشته کراس

%50 %50

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

بان سرونی )کلوانگ(انگشتر 



 1404تابستان ، بهار و 5، پیاپی 1 شماره، سومسال  /شناسی و فرهنگ عامهگویش 176

 ا بسامد آماری پوشش کردی در شعر حشمت منصوری 3نمودار شماره 

 

 

 ا بسامد آماری زیورآلات در شعر حشمت منصوری 4نمودار شماره 
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Abstract 
 

A comparative study of Elamite women's jewelry and clothing in the 

Diwan of Shaka and Khan Masur 

and the Diwan of Heshmat Mansuri 

 

A comparative study of Elamite women's jewelry and clothing in the 

Diwan of Shaka and Khan Masur and the Diwan of Heshmat Mansuri 
The local and native clothing of any country reveals an important part of 

the culture of that land, which has valuable and ancient features. One of 

the ways to explain and describe the position of clothing in Iranian culture 

is to examine the reflection of this issue in literature, especially poetry. In 

this research, using the descriptive-analytical method, the purpose is to 

investigate the types of clothing and jewelry of the women's of Ilami in the 

poetry of Shaka, Khan Mansur and Heshmat Mansuri. The findings show 

that Shaka and Khan Mansur as traditional poets and Heshmat Mansuri as 

a contemporary poet have talked about women's clothing, social status, and 

they have depicted the glory of Kurdish women. Heshmat Mansuri's view 

is wider than that of Shaka and Khan Mansur in this field. Sarvan with 

45% in the poetry of Shaka and Khan Mansur and Hebehr and Karvas with 

18% in the poetry of Heshmat Mansuri have the highest frequency. 

Jewelry's of Ban Seroni and Klong, each with 50% and Gol Keef with 36% 

in the poetry of Heshmat Mansuri, has the highest frequency. The socio-

statistics of the research is Diwan Shakeh and Khan Mansour, Diwan 

Heshmat Mansouri, and the statistical sample are related to the terms 

regarding women's clothing and Jewelry. 

 

Key words: Jewelry, local clothing, Ilam women, Diwan Shakeh and 

Khan Mansour, Diwan Heshmat Mansuri 


